
این هفته روى پرده

خانه های ناامن
غیر از دو فیلم مطرح جشــنواره کن پارسال به نام های«خرچنگ» و 
«دیپان»، درام مذهبی «آخرین روز در بیابان»و درام رمانتیک «عشق 
و دوســتی»، کمدی «مهمانی جست وجو» و درام های «ترانه غروب» 
و «اعتماد» که فیلم هاي اغلب دلهره آور و ترســناك هســتند، از روز 

جمعه ۳۱ اردیبهشت روی پرده می روند.

Money Monster   هیولای پول
لــی گیتس (جــورج کلونــی) مجــری برنامه های امــور مالی 
تلویزیونی اســت و محبوبیت مالی شــبکه او را به کارشناس معتبر 
وال استریت بدل کرده است. اما یک ســرمایه گذار خشمگین (جک 
اوکانل) کــه گیتس را مســبب باخت هنگفت خــود می داند، او و 
عوامل برنامه و تهیه کننده اش، پتی فن (جولیا رابرتز) را جلو دوربین 
در پخش مســتقیم به گروگان می گیرد. در زمــان واقعی، گیتس و 
فــن باید راهی بــرای زنده ماندن بیابند و هم زمــان از دروغی بزرگ 
پرده بردارند. «هیولای پول» را جودی فاســتر، بازیگر برنده اســکار، 

کارگردانی کرده است.

The Darkness  تاریکی
در این فیلم ترسناک به کارگردانی گرِگ مک لین یک خانواده پس 
از آنکه از تعطیلات در گرنــد کانیون به خانه برمی گردند، با نیرویی 
فراطبیعی مواجه می شــوند که آنها را طعمه ترس و آسیب پذیری 
خــود قرار می دهد و آنها را به نابودی از درون تهدیدشــان می کند. 
کوین بیکن، رادا میچل، دیوید مزوز، لوسی فرای و جنیفر موریسن از 
بازیگران این فیلم ۹۲دقیقه ای هســتند که گفته می شــود بر اساس 

رویدادهای واقعی ساخته شده است.

The Curse of Sleeping Beauty  نفرین زیبای خفته
تامس کایــزر (اتان پک) عمــارت آباواجدادی خــود را به ارث 
می برد که خانواده اش چندین نسل در آن به سر برده اند و در آنجا به 
یک نفرین باســتانی پی می برد که با جنگ های صلیبی مرتبط است. 
او ناچــار به پذیرش نقش جدید خــود به عنوان «محافظ» نیروهای 
موجــود در خانه می شــود و در همان حال تــلاش می کند تا زیبای 
خفته «ایندیا آیزلی» را که اسیر کابوس های گذشته خود است، بیدار 

کند. پیری رجینالد تئو کارگردان این فانتزی دلهره آور است.

High-Rise   آسمان خراش
دکتر رابــرت لینگ (تام هیدلســتن) ســاکن تازه یــک آپارتمان 
لوکس در یک آســمان خراش بتنی فوق پیشــرفته که محل زندگی 
بالاترین طبقات جامعه است با مستأجران عجیب وغریب ساختمان 
مواجه می شود؛ شارلوت (ســی ینا میلر) همسایه طبقه بالا که یک 
مادر مجرد و از تبار بوهمی اســت؛ وایلدر (لوک ایوانز)، مستندساز 
کاریزماتیــک که با همســر باردارش، هلــن (الیزابت موس) زندگی 
می کنــد و آقای رویــال (جرمی آیرونز)، معمار مرمــوز و طراح این 
ســاختمان که به زودی به محــل جنگ طبقاتی بدل می شــود. بن 
ویتلی درام علمــی- تخیلی دلهره آور «آســمان خراش» محصول 

انگلستان را کارگردانی کرده است.

 I Am Wrath  من خشم هستم
اســتنلی هیل (جــان تراولتا) مهندســی بی کار اســت که قتل 
وحشیانه همســرش، ویویان (ربکا دمورنی) به دست اراذل واوباش 
در یک پارکینگ را به چشــم می بیند. هنگامی که درمی یابد افسران 
فاســد پلیس نه می توانند عدالت را برقرار کننــد و نه می خواهند، 
از یک دوســت قدیمی (کریســتوفر ملونی) کمــک می گیرد تا خود 
دست به کار شود. این دو نفر گذشــته ای مرموز داشته اند که تاکنون 
آن را به خوبی پنهان نگه  داشته اند. چاک راسل این اکشن دلهره آور 

جنایی را کارگردانی کرده است.

روزنه آبی

نگاهی به فیلم «ویرانگری»

درمان درد با پتک

شــاید فقط من چنین احساسی 
در  چیــزی  امــا  باشــم.  داشــته 
حدقــه  از  و  درشــت   چشــم های 
بیــرون زده و صــدای خواب آلود و 
رفتار متفاوت جیک جیلنهال وجود 
دارد که باعث می شــود او در تقابل 
با افراد معمولی از نژاد بشر به نظر 

برسد. 
برخــی از بازیگــران آدم هایــی 
بازیگــران دیگر  معمولی هســتند. 
مجبور هســتند روی خود کار کنند 
تــا به چنیــن کیفیتــی برســند، به 
عادی بــودن تظاهر کنند و در همان 
حال شخصیتی که نقش او را بازی 
می کنند، به ســمت افراط کشــیده 
می شــود. در «ویرانگری»، جیلنهال 
نقش یک بانکدار عالی رتبه را بازی 
می کنــد که بــرای پدرزن خــود (با 
بازی کریس کوپــر) کار می کند و با 
زنی ازدواج کرده که مطمئن نیست 
او را دوست داشته باشد یا حتی این 
مرد رؤیاپرداز پریشــان اعتنایی به او 

داشته باشد. 
کارگــردان  والــی  مــارک  ژان 
زندگی  فیلــم،  اول  در چنددقیقــه 
سرشار از روزمرگی و بی حس و حال 
شــخصیت اصلی را به جهنم بدل 
می کند. بعد از یک تصادف اتومبیل 
مرگبار شــخصیت جیلنهال، به نام 
دیویــس، لحظه به لحظه از مراحل 
انکار، غــم و اندوه و پذیرش زندگی 

تازه یافته اش می گذرد. 
خیلــی زود ماجــرا بــه کمدی 
رمانتیــک تیره وتــار و عجیبی بدل 
می شــود. وقتی دیویس دست به 
ویرانی زندگی قدیمی خود می زند 
که خانواده همسرش و پدر و مادر 
خودش به شــدت بــا آن مخالفند، 
ویرانی معنی واقعــی خود را پیدا 
می کنــد و بالاخره این شــخصیت 
و آشــنایان  تازه اش پتک به دست 
می گیرنــد تــا خانه  ای بــی روح را 

ویران کنند. 
پشــت  در  نهفتــه  پرســش 
فیلم نامــه برایــان ســیپ، خیلــی 
ساده اســت: چگونه یک فرد بسته 
احساس کردن  احساســی،  لحاظ  از 
«ویرانگری»  فیلــم  می آمــوزد؟  را 
یک لحظه پاســخ کمابیش جذابی 
می دهــد. تکنیک بازیگری جیلنهال 
که به شــدت متکی بــر بازی نکردن 
اســت نیز آنچه را که لازم است در 
اختیــار فیلم نامه می گــذارد: کاملا 
عادی نبــودن و در میــان حمــلات 

جنون به سربردن. 
روابــط  و  دیالوگ هــا  در  امــا 
خودآگاهی  از  حســی  شخصیت ها 
وجــود دارد کــه اندکــی از تازگی 
اثــر می کاهد و نخ نماشــده به نظر 
از  که  کارگــردان  والــی  می رســد. 
عهده کار بی کم و کاست در «باشگاه 
«وحشــی»  و  دالاس»  خریــداران 
برآمده است، در اینجا از واقع گرایی 
دســت  روی  دوربین  مســتندنمای 
خود عدول می کند و در تلاش است 
تا یک لحن و ســبک بصــری برای 
پیچ وخم دراماتیک و کمیک داستان 

پیدا کند. 
به نظر من این تمهیدات موقعی 
نتیجه بخش هســتند که فیلم با دل 
و جرئت به جذاب ترین لحظه خود 
بچسبد: زمانی که دیویس با آرامش 
احساســات واقعی خــود را درباره 
همسر فقیدش بر زبان می آورد. اما 
«ویرانگری» خیلی زود توان خود را 
از دســت می دهد و فلش بک های 
بــی کلام فیلم از زمان های شــادتر 
چیزی کاملا متفــاوت را به نمایش 
نقش  در  لینــد  هــدر  می گذارنــد. 
همســر جیلنهال، برازنــده آن بود 
که نقش یک شــخصیت را برعهده 
بگیــرد، نه اینکه فقط یــک نماد به 
تصویر شــده و فریبا باشد که نشان 
دهد شــخصیت مــرد نقش اصلی 
کور بوده اســت تــا او را درک کند. 
نمایش  پرده  بدون تردیــد  جیلنهال 
را در تســخیر خــود دارد؛ او در این 
لحظــه از زندگــی حرفــه ای خود 
دریافته اســت که چگونه می تواند 
خــود را بالا بکشــد. اما من وســط 
تماشــای فیلــم «ویرانگری» حس 
کردم دلم برای اینکــه دنباله فیلم 
«شبگرد» را ببینم، تنگ شده است. 
منبع: شیکاگوتریبیون
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با جیک جیلنهال در دفتری که موقتا برای تولید فیلم 
در یک شــهرک صنعتی حومه بوســتون ماساچوست 
مهیا شــده بود، ملاقات می کنم. با حواس شش دانگ 
در گوشــه ای از اتاق بدون اثاثیه نشسته است. درِ اتاق 
را روی ســگ خود، یک ســگ بزرگ آلزاسی، می بندد 
کــه آن بیرون در میــان گروهی از دســتیاران خیره به 
صفحه نمایش و مشغول ناهارخوردن، غرش می کند. 
شش ماه است که اینجا به سر می برد و مشغول ساختن 
فیلــم «قوی تر» اســت؛ فیلمی براســاس زندگی جف 
بومن که پاهای خود را در بمب گذاری ماراتن بوستون 
از دســت داد و پس از آن یکــی از قاتلان را که کنار او 
در میان جمعیت ایستاده بود، شناسایی کرد. جیلنهال، 
که اخلاقِ کاری او زبانزد اســت، هــم بازیگر این فیلم 
اســت و هم تهیه کننده اش. او با بومن به خوبی آشــنا 
شده اســت. می گوید: «نکته جالب و دوپهلو این است 
که اگرچــه او به چنین وضعیت ناگواری دچار شــده، 
این حادثه به او معنا و هدف واقعی داده اســت. جف 
یک شخصیت پروپیمان است؛ شخصی بسیار بانشاط. 
فیلم نیز بسیار مفرح است. این داستان شخصی است 
که یاد می گیرد در چنین وضعیت باورنکردنی، دشــوار 
و وحشــتناکی چگونه به یک پدر و یک فرد بالغ تبدیل 
شود. این داســتانی است درباره اینکه چگونه می توان 

رشد کرد و بزرگ شد».
 بعد از آنکه نیم دوجیــن فیلم های اخیر او را یکی 
پس از دیگری تماشــا کردم، به این نتیجه رســیدم که 
جیلنهال ظاهرا در این اواخر به کشــف دشــواری های 
ورود به آیین های  گذار و بلوغ جلب شــده است؛ شاید 
این نفرینی اســت که به علت چهره پســربچگانه اش 
به آن دچار شده اســت. آخرین فیلمی که تا این زمان 
از او به اکران رســیده اســت، با عنــوان «ویرانگری»، 
غیرمســتقیم به همین مســئله می پردازد. دیویس در 
وال اســتریت بانکدار اســت؛ مردی سرد و بی احساس 
کــه ناگهان و به شــکلی غیرمنتظره همســرش را که 
مطمئن نیســت او را دوســت دارد، از دســت می دهد 
و ســپس تلاش می کند دریابد که پــس از آن چه باید 
بکند. در ابتدا چیز زیادی احساس نمی کند، بعد شروع 
می کند به نابودکردن هرآنچه با زندگی سابق منفورش 
مرتبط اســت و این کار را به معنــای واقعی کلمه، با 
پتــک و بولدوزر انجام می دهد. فیلم را ژان مارک والی 
کارگردانی کرده (همان کارگردانی که فیلم «باشــگاه 
خریــداران دالاس» را ســاخته) و جیلنهــال در آن به 
مطالعه وســواس گونه ای در مورد غرابــت دیوانه وار 
غم و اندوه می پردازد که کمتر پیش می آید آن را روی 
پرده ببینید.  او درباره این شخصیت می گوید: «من فکر 
می کنم بی احســاس بودن نیز خود یک نوع احســاس 
اســت. به نظر من این احساس، به عنوان یک احساس 
مورد بی احترامی قرار گرفته اســت و من فکر می کنم 
این فیلم بــه آن احترام می گذارد. احســاس نکردن یا 
ندانستن آنکه چه احساسی دارید، بخش بسیار بزرگی 

از زندگی است».
دیویــس در طــول فیلــم گاهی تــلاش می کند تا 
واکنش «مناســب» نشــان دهد، گریه کردن خود را در 
آینه تماشــا کند، مثل رفتارهایی که در فیلم ها می بیند، 
رفتار کند و این کاری اســت که خود جیلنهال به شدت 

تلاش می کند تا از آن پرهیز کند. 
او می گویــد: «به نظــر من قواعد همــه زندگی ما 
را تحت الشــعاع قــرار می دهنــد و بعــد، دنیا چیزی 
غیرمنتظــره رو می کند و در اینجــا دیگر از قواعد کاری 
ساخته نیســت. گرایش فیلم ها به این است که نشان 
دهند تغییرات به کشف و شهود و تصعید می انجامند 
و این اتفاق در یک لحظه می افتد که با حجم زیادی از 
موسیقی نیز همراه اســت. اما تغییری که در این فیلم 
می بینیــم، یک تغییر ظریف اســت. مثل تغییر از ۱۰ به 
۱۰ویک چهارم. شــما نمی توانید شکوفاشدن یک گل را 
ببینید، اما صبح از خواب بیدار می شوید و می بینید گل 

شکفته است».
جیلنهــال در دانشــگاه کلمبیــا تحصیــل کرده و 

پــروژه مطالعاتــی او درباره بودیســم بوده اســت. با 
لبخنــدی که گاه بــه گاه ردی از آن روی صورتش دیده 
می شــود، می گوید: «ایــن نزدیک ترین مثالــی بود که 
توانســتم برای یک تفکر انتزاعی پیدا کنم. من یکی از 
مخالفان سرســخت این هســتم که آدم دائم در حال 
بیان کردن درونیات خود باشــد». این را می گوید، مکثی 
می کند، در فکر فرو می رود و بــار دیگر لبخند می زند. 
«البته منظورم این نیســت که خــودم را خیلی مهم و 
بزرگ نشــان بدهم». علاقه او به بودیسم، به موضوع 
پذیرابودن و در زمان حال زیســتن، در بازیگری اش خود 
را نشــان می دهد. می گوید: «من همان اول کار هرچه 
شرح صحنه در فیلم نامه است، خط می زنم؛ هر چیزی 
که پیشاپیش نشــان دهد که قرار است چه احساس یا 
رفتاری داشــته باشــید. صحنه ای در یــک فیلم مریل 
اســتریپ وجود دارد که در یک قایق روی آب  رودخانه 
می گــذرد [فیلم «رودخانه وحشــی»]. خانــواده او را 
ربوده اند و پســری روی او هفت تیر می کشــد و اولین 
واکنش او به دیدن تفنگ خنده است و بعد از آن است 
که او وحشت زده می شود. من عاشق این جزئیات ریز و 

صادقانه مربوط به دنیای درون هستم».
جیلنهال حضوری دوستانه، با روح و بانشاط دارد. 
هیچ چیز را دســت کم نمی گیرد امــا هرگز کاملا جدی 
نیســت. وقتی درباره زندگی اش از او بپرسید، در پاسخ 
چیزهایی در مورد کار می گوید- و هرچند او به شدت در 

لاک دفاعی فرو می رود، اما طوری 
رفتار نمی کند که مثل طفره رفتن 

به  نظر برسد. 
او مایل اســت دوران حرفه ای 
- و زندگی خــود را - به دو دوره 
تقســیم کند که قبل و بعد از یک 
رویداد بوده  انــد. این تغییر حدود 
شش سال قبل اتفاق افتاد، درست 
پیش از آنکه او ۳۰ســاله شــود. 
بعد از موفقیت اولیه و نســبی او 
در فیلم «دانــی دارکو» که اکنون 
به یک فیلم کالت بدل شده است 
و بــازی او در فیلــم «کوهســتان 

بروکبــک» همراه با هیــث لجر کــه او را نامزد جایزه 
اسکار کرد، مســیر بازی او به سمت فیلم های پول ساز 
هالیــوودی تغییــر پیدا کرد. او در ســال ۲۰۱۰ در فیلم 
۲۰۰  میلیون دلاری دیزنی بازی کرد که اقتباسی از بازی 
ویدئویی «شــاهزاده پارسی: ماســه های زمان» بود و 
نقش یک فروشنده را در کمدی رمانتیک «عشق و دیگر 
مواد مخدر» در مقابل آن هاتاوی بازی کرد (فیلمی که 
منتقد گاردین بــا عنوان «مزخرف فاقد صداقت» از آن 
یاد کــرد). جیلنهال ته دلش راضــی نبود که فکر کند 

فقط مناسب این قبیل فیلم هاست. 
او اندکی به خود اســتراحت داد تا نفس تازه کند و 
بعد خود را در فیلم های چالش برانگیزتر که کمتر قرار 

بود به رخ تماشاگر عام کشیده شوند، غرق کرد و با اثر 
تحسین شــده و کم بودجه «پایان مراقبت» این مسیر را 
آغاز کرد. او در مرحله کسب آمادگی برای بازی در این 
فیلم به مدت پنج مــاه در اداره پلیس لس آنجلس در 
کنــار پلیس های واقعی کار کرد و یک بار هم پیش آمد 
که در جریان حمله ای به گروه قاچاقچیان مواد مخدر، 
یک نفر جلو چشم او کشــته شد. خودش می گوید که 
در آن زمــان پس از یک عمر ســروکله زدن با مســئله 
باورپذیرکردن نقش ها، با واقعیت روبه رو شد. اما او به 

یک معنی هرگز به پشت سر نگاه نکرد. 
این تغییر مســیر حرفــه ای با تغییــرات دیگری در 
زندگــی او مقارن شــد. «خیلی چیزها بودنــد که از نو 
تعریف شــدند. البته همه آنها هــم خوب نبودند». در 
این میان دوست و همکار او، هیث لجر، درگذشت. پدر 
و مادر او، که هر دو فیلم ساز بودند، از هم جدا شدند و 
هر دونفر مسیر زندگی خود را از او و خواهر بازیگرش، 
مگــی، جدا کردنــد. بااین حال آن دو نفــر برای مدتی 
طولانــی تلاش کردند تا «راهی پیدا کنند که خانواده را 
بار دیگر گرد هم بیاورند. مردم حرکت و تغییر می کنند. 
من از لس آنجلس بــه نیویورک نقل مکان کردم». بعد 
از آن دیگــر دنیای فیلم «بیــش از حد معمول، پوچ و 
عجیب به نظر می رســید». او با خــود عهد کرد که آن 
را پرمعناتر کند. می خواســت دریابد که دقیقا قادر به 

چه کارهایی است. 
رشــته ای از فیلم هایی که از آن 
زمان با حضور او ســاخته شــدند، 
آزمایش هایــی بودند برای آنکه او 
حدومرز توانایی های خود را دریابد. 
فیلم برداری  زمــان  در  جیلنهــال 
فیلم «اورســت» به مدت ســه ماه 
در کوه های آلپ، ایسلند و اردوگاه 
اصلی اورست به سر برد. او درباره 
دشواری های فیلم برداری این فیلم 
می گویــد: «شــرایط بــرای عوامل 
صحنه خیلی بدتــر بود– بازیگران 
یخ بســتن  و  ســرمازدگی  از  دم 
امــا عوامــل صحنــه  می زدنــد؛ 
واقعــا منجمد شــدند». برای فیلم اخیــرش با عنوان 
«چپ دســت» که اثری حماســی درباره یک مشت زن 
حرفه ای بود، نیمی از ســال را در یک باشــگاه ورزشی 
حرفه ای به سر برد. در فیلم «شبگرد»، فیلمی درخشان 
و دلهــره آور در مــورد یک روزنامه نــگار تلویزیونی که 
به تعقیب آمبولانس ها می پردازد، جیلنهال به شــکل 
ترسناکی لاغر شد و چشــم هایی وحشی و دیوانه  پیدا 
کرد. او با کارهایش نشان می دهد که تغییر شکل یافتن 
و معنای مجازی دادن به بدن، در حرفه او کاری غریزی 

و ضروری است. 
«موقعــی کــه من شــروع کــردم بــه حفظ کردن 
دیالوگ های «شــبگرد»، کلمــات و علامت گذاری های 

جملات آن قــدر خاص بودنــد که بدن من به شــیوه 
خاصــی به آنها واکنش نشــان داد». او می گوید: «من 
ایده ای در مورد حیواناتی مانند کایوت (گرگ صحرایی 
آمریکای شمالی) داشتم. من در جنوب کالیفرنیا بزرگ 
شــده ام و آنجا گاهی اوقات شــب ها می توانید صدای 
کایوت ها را بشــنوید که زوزه می کشند. آن موقع دارند 
یک حیوان بی نــوا را تکه پاره می کنند؛ بنابراین من فکر 
کردم که (شخصیت فیلم) باید این گونه باشد. کایوت ها 
همیشــه رنجور به  نظر می رســند و چشم هایی دیوانه 
دارند و در تاریکی پرســه می زنند. متوجه شدم که این 
به لحاظ مفهومی جواب می دهد و من به همین خاطر 

خودم را به شکل این ایده درآوردم».
جیلنهــال در خانــواده ای هالیــوودی بزرگ شــد: 
پدرش، اســتیون، کارگردان است. مادر او، نیومی فونر، 
فیلم نامه نویس نامزد جایزه اســکار اســت. پل نیومن 
و جیمــی لی کورتیــس والدین تعمیــدی او   بودند. او 
در مــورد فیلــم «دانی دارکــو» معتقد اســت که این 
فیلم «بیان بســیار دقیقی از تجربه نوجوانی من بود». 
وسوسه می شــوم که از او بپرسم آیا تعهد خودآزارانه 
او (به نقش هایی که در فیلم ایفا می کند) واکنشــی به 
این احساس گناه نیست که ورود او به حرفه بازیگری با 

پارتی بازی همراه بوده است. آیا چنین است؟ 
می گوید: «شاید. من در مصاحبه ها کاملا آگاهم که 
چنین حرفی پیش می آید. «پارتی بازی» عبارت خاصی 
است که شــما به  کار بردید. خوب می دانم که چگونه 
به  نظر می رسد». اما او به اخلاقیات خاص خود معتقد 
است که بیشتر یک بخش ریشه دار از شخصیت اوست 
تا واکنشی به برداشــت هایی که از پس زمینه او وجود 
دارد. « فکر می کنم این بخشی از اصل و تبار من است. 
پدر پدربزرگ مادری من یک خیاط لهستانی بود که یک 
جراح شــد. او مایه غرور و افتخار خانواده اش بود. پدر 
من تا چند نســل قبل از تبار سوئدی های سخت کوش 
است. این مردان هرروز کارشان را از ساعت ۴:۳۰ صبح 
شروع می کردند. اینکه آدم خودش را از لحاظ جسمی 
و روانی به جلو ســوق بدهد، همواره بخشی از زندگی 
من بوده است. پدرم از همان سنین پایین، زود از خواب 
بیدار می شــد تا کار را شــروع کند». اگرچه ستون های 
شایعات روزنامه های زرد در سالیان متمادی به سختی 
تلاش کردند تــا جیلنهال را به هر یک از شــریک های 
زندگی که در میان مشــاهیر احتمال داشــت، نســبت 
بدهند- از تیلور ســوییفت گرفته تا ریس ویترســپون و 
ریچــل مک آدامز که دیگر ســتاره فیلم«چپ دســت» 
بــود- او می گوید کــه آن همه کار ســخت به قیمت 
ازدســت رفتن امــکان پرداختن به این مســائل برایش 
تمام شــده اســت. می گوید دو، ســه باری عاشق شده 
اســت، اما مکث کوتاهی می کنــد و اضافه می کند که 
الان تنهــا زندگی می کند.  بار دیگــر که مدت کوتاهی 
مکث می کند، وقتی اســت که می گوید که در این مورد 
بیشــتر از این حرفی برای گفتن نــدارد. نمی دانم قصد 
دارد در شش ســال آینده چه کار تــازه ای انجام بدهد.  
او در این بــاره می گوید کــه قصد دارد بیشــتر به تئاتر 
بپردازد؛ او در دو نمایش بازی کرده که نویسنده جوان 
انگلیســی، نیک پین، آنها را نوشــته اســت. جاه طلبی 
غیرقابل انکاری برای کارگردانی دارد: «دلم می خواهد 
تماشــا کنم افرادی را که استعدادی بیشتر از من دارند 
و بی استعداد بودن خودم کار آنها را به گند نمی کشد». 

این را می گوید، اما لحن کاملا فروتنانه ای ندارد. 
و در مورد مسائل فراتر از کار چه می گوید؟ 

«پدر من، همان ســوئدی، یک روز چیز زیبایی گفت. 
او گفت: «جیک، این را هم یادت باشــد که تو هم باید 
خــوش بگذرانی». آن وقــت من چنین چیــزی گفتم: 
«جــدی؟ یعنی حالا کارم درســت اســت؟ کارم را به 
اندازه کافی خوب انجــام داده ام؟» و او چنین جوابی 
داد: «آره، خب حالا چرا کلید را نمی زنی کار را شــروع 
کنیم؟» می خندد و سپس با بی قراری به کار فیلم خود 

بازمی گردد. 
منبع: گاردین

گفت و گو  با جیک جیلنهال، بازیگر «چپ دست»، «شبگرد» و «ویرانگری»

احساس بی احساسی 
تیم آدامز . ترجمه: ساسان گلفر

اگرچه ستون های شایعات 
روزنامه های زرد 

در طول سالیان متمادی 
به سختی تلاش کردند 

تا جیلنهال را به هر یک از 
شریک های زندگی که در میان 

مشاهیر احتمال داشت، نسبت 
بدهند او می گوید که آن همه کار 

سخت به قیمت ازدست رفتن امکان 
پرداختن به این مسائل برایش 

تمام شده است

مایکل فیلیپس


